
 

 

 

 
 

 مقدمشهید شهاب کنعانی

 تهراناستان ، 41/2/4411: ولادت

 پذیرش در رشتۀ شیمی

 4کربلای عملیات ، مهران، 41/1/4411شهادت: 

 41، شماره 441، ردیف 14قطعه  ،بهشت زهراتهران، آرامگاه: 

 

 نامهزندگی

دانشگاه  یکارشناس دانشجوی سال اول دورۀهران به دنیا آمد. تشهر در  6431اردیبهشت  مقدم چهاردهمشهید شهاب کنعانی

چی در مهران سیمبی مسئولیتبا  6411ت. هفدهم تیر به عنوان بسیجی در جبهه حضور یاف کهشهید بهشتی در رشتۀ شیمی بود 

 بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.  6و طی عملیات کربلای 

 گوید:می شهید دربارۀ آخرین روزهای دیدار با فرزندمادر 

. زمانی که برای بار دوم در سال یده بودیه روی آن موهای ضخیمی روک خال درشتی به اندازۀ یک فندق روی دستش بود ،ابشه»

 ،مادر :گفتم !روی دست راستم ،خال دستم یادت نره ،: مادر، هنگام خداحافظی گفتاز ده روز مرخصی عازم جبهه بود پس 6413

برادرش  ،. بعد از خبر شهادت..خواندو سرود می «آییما داریم میم !کربلا !کربلا. »کردزمزمه می. اما شهاب با خودش ت نکناذیّ

 .«را از روی خال دستش شناسایی کردبرای شناسایی رفته بود و شهاب 

 :ل برانگیز استکه تأمّ زندز حرکت پسر به جبهه تفألی میا قبل، شیرازی فرزندش به حافظ علاقۀ دلیلبه مادر 

 بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد که                اق                 پرده بگردان و بزن راه عر !مطربا                    

 که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد                                  ست سرود حافظ     غزلیات عراقی



 

 

 

 به برادرش مقدمشهید شهاب کنعانیفرازی از نامۀ 

 م. با خود خلوت کردم و این نامه را برایت نوشتم.یخدا برو به زیارت خانۀبا هم ی از جبهه بیایم تا از من خواسته بود !برادر

را از هر آلودگی و  کنی و خوداحرام به تن میلباس کنی و غسل می ،رویمی برادرم! اگر برای زنده نگاه داشتن آیین اسلام به حج

کنم و لباس رزم نور علیه ظلمت با خون خود غسل میهای شوی، من در جبههکنی و آمادۀ اطاعت امر خدا میپلیدی پاک می

-ون حسین سیدالشهدا از زیارت خانۀ کعبه میمن همچ ،کنیرا طواف می خدا روی و خانۀم. اگر تو به زیارت خانۀ خدا میپوشمی

)خمینی  کنی، من اکنون در پشت مقام امام حیّ زنده می ،علیه مستکبران قیام کردالله را که در این مقام آیین خلیل ،گذرم. اگر تو

جا بر کنی، من اینمیتجدید عهد و پیمان ی و با خدا کنکنم. اگر تو استلام حجرالاسود مییهای حق استقامت مکبیر( در جبهه

برای من حج مستحب بجا آور و مرا یاد کن و از خدا  !کنم. ای برادرخود عهدنامه را امضاء میختن خون زنم و با ریمیبوسه نور 

 درخواست کن.توفیق زیارت کربلا برایم 

 

 


